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کفش ورزشــی دیده می‌شد. وســتندواچ چنان پرستیژی به 
ورزشکاران داده بود که همه مچ‌های‌شان را بالا می‌گرفتند 
کــه توی چشــم بزند و البته ســاعت »فلکا« هم بــود که در 
تبلیغاتــش یک دونده ســرزنده و پــر از نشــاط را در لحظه 
اســتارت نشــان مــی‌داد کــه انــگار می‌خواهد خــط پایان را 
بترکاند. شــکلات میکا نیز تبلیغات جذابی داشــت؛ تیتری 
با عنوان »شــکلات مقــوی بــرای نوجوانان و ورزشــکاران« 
بغــل عکــس بامــزه‌ای از گردمولــر -بمب‌افکــن آلمانــی 
فوتبــال جهــان. این فقــط ســینما و شــکلات و کفش مدل 
مونیخی و ساعت نبود که برای حوزه توپ‌بازها و توپچی‌ها 
دون می‌پاشــید، آگهی »مهمانخانه امیرکبیر در چراغ‌برق 
با تخفیف قابل توجهی آماده پذیرایی از ورزشــکاران عزیز 
اســت« نیز بــرای ســتاره‌های غریــب شهرســتانی دلربایی 

می‌کرد.
ما نســل شــکلات میــکا بودیم. نســل تخمه آفتابگــردان و 
امجدیــه پیــر و تماشــاگران زیر ســاعت. نســل ممدبوقی و 
نســل هژبــر خســته‌جان. همــان هژبــر خدابیامرزمــان کــه 
تــوی زیرپله‌هــای امجدیــه می‌خوابید، گاه چمن‌هــا را آب 
مــی‌داد، گاه توپ‌هــا را بــاد می‌کــرد و گاه برف‌های پیســت 
را پارو می‌کرد. نســل »عشــقعلی« خدابیامرز کــه با چندتا 
چــوب درخــت تــوت، یــک برانــکارد درســت کرده بــود که 
بیشــتر شــبیه تابوت سردســتی بــود و هر وقــت بازیکنی در 
استادیوم باغشمال تبریز در حین بازی مصدوم می‌شد، او 
دوان‌دوان می‌دویــد توی چمن و مــردم طناز داد می‌زدند 
»عشــقعلی تابــوت گتیــر« )تابوت بیار(. نســل شــعارهای 
داغ تماشــاگران جنوبــی موســوم به شــیره و گیجــه. کیهان 
ورزشــی در گــزاری به تاریخ دی‌ماه 1352 نوشــته بود: »در 
آبادان و اهواز تماشــاگران خونگرم خوزســتانی شــعارهای 
جالبی دارند و اصولًا آنها بیشــتر از هر تماشــاگری در طول 
بازی، حرارات و گرمی به بازی می‌دهند. نکته جالب اینکه 
هنــگام معرفــی بازیکنــان، گــروه موافقــان با شــنیدن نام 
بازیکنان مورد علاقه خود یکصدا فریاد می‌زنند »شــیره«! 
و برعکــس، مخالفان جواب می‌دهند »گیجه«! به هر حال 
شــعار »گیجه و شیره« برای فوتبالیست‌های تهرانی خیلی 
جالب و تــازه بود. امیدواریم دیگر تماشــاگران نیز حداکثر 
بــرای تشــویق تیم‌ها نظیر چنیــن کلماتی بــه کار ببرند و از 

گفتن سخنان توهین‌آمیز برای آنها بپرهیزند.«
بیشــتر عمر رضا طباطبایی در اتاقک شیشه‌ای کنار جایگاه 
مخصوصش گذشــت. آن روزها امجدیــه عزیز دردانه دوتا 
اتاقک شیشه‌ای در طرفین لژ مخصوصش داشت که یکی 

از آن اتاقک‌ها مربوط به بچه‌های گزارشگر رادیو تلویزیون 
بــود و دائــم می‌شــد آنجــا موهــای جوگندمــی عطــاءالله و 
حبیب‌الله را دید و قربان‌صدقه‌اش رفت و دیگری متعلق 
بــه گوینــده معــروف امجدیه آقارضــا طباطبایــی. توی هر 
اتاقکــی هم یک‌دانه قارقارک بود و یک میکروفن که تلفن 
هندلی اتاق گزارشــگر، رابط مســتقیم بین رادیــو )واقع در 
میدان ارک( و امجدیه بود و هرگاه زنگ می‌خورد، صورت 
گزارشــگر ســفید می‌شــد کــه بــاز چه ســوتی‌ای داده اســت 
خدایــا؟ اتــاق گوینده هم همیشــه منتظر لیســت بازیکنان 
دو تیــم بود کــه آقارضا صــدای حماســی‌اش را بیندازد ته 
حلقــش و از اتــاق فرمان داد بزند »شــماره یک‌ک‌ک‌ک... 

ناصر حجازی‌ی‌ی‌ی...« و مردم داد بزنند »شیره«!
آن روزهــا هر اســتادیومی در هر نقطه از کشــور یک گوینده 
داشــت کــه معمــولًا به‌صــورت اتفاقی ســر از اتــاق فرمان 
ورزشــگاه‌ها درآورده بود، البته گاه در میان‌شان بلبل‌هایی 
بودنــد که بــه دوبلورهــای خوش‌صــدای ســینما و رادیوی 
مملکــت می‌گفتنــد بــرو کنــار کــه مــن آمــدم. کارشــان در 
ابتــدای بازی‌هــا ایــن بود کــه اســامی بازیکنــان، ذخیره‌ها، 
مربیــان و داوران و تعــداد تماشــاگران و گاه هــوای ملــس 
آفتابــی یــا ابــری آن شــهر را اعــام کــرده و هیجانــی بــه 
اســتادیوم‌ها بدهنــد کــه البته صــدای مهیج آنهــا معمولًا 
منجــر بــه برقــراری دیالوگ‌هــای طنازانــه بــا تماشــاگران 
می‌شــد و به‌ویژه در زمــان اعلام تعویض‌ها که بلندگو بعد 
از یــک خش‌خــش معصومانــه‌ای ورودی و خروجــی دو 
تیــم را مطــرح کنــد؛ گوینده‌هایــی معمــولًا خوش‌صدا  که 
صوت‌شــان از صورت‌شــان مشــهورتر بود و به‌خاطر سابقه 
ورزشی‌شــان صاحــب صلاحیتــی شــده بودنــد که بــه آنها 
اجــازه مــی‌داد پشــت بلندگوهــا بایســتند. آن روزهــا اتــاق 
فرمان امجدیــه روی کاکل آقارضا طباطبایی می‌چرخید و 
یــک روز اگر نبود واویلا بود. مثــل بازی برق تهران و ملوان 
در اولیــن دوره جــام تخت‌جمشــید در زمســتان 1352 که 
جانشــین‌اش ســوتی داد و مطبوعــات ســوتی او را بازتــاب 
دادند. آقای گوینده جانشــین در همــان اول بازی وقتی که 
داشــت اســامی توپچی‌هــای ملوانــان را می‌خوانــد ناگهان 
بعــد از ذکر نام ســه‌تفنگداران انزلی )غفــور و عزیز و علی( 
به‌جــای اعلام صحیح اســم فرهــاد صیادمصلــح بازیکن 
فردایــش  و  خوانــد  »صیادمســلح«  را  او  فامیــل  ملــوان، 
ورزشی‌نویســی طنــاز برایش دســت گرفت که »ترســیدیم 
مبــادا ملوانــان از این پس بــرای به دســت آوردن پیروزی، 

صیاد را با اسلحه به زمین فرستاده باشند!؟«

اگــر طباطبایــی گُل اتــاق فرمان ورزشــگاه‌های ایــران بود، در 
استادیوم تبریز هم خبرهایی بود؛ باغشمال گوینده‌ای داشت 
کــه بــا لهجه غلیظ و شــیرین آذری ســخن می‌گفــت و هرگاه 
بازیکنــی در حال تعویض بود، او پشــت بلندگــو فریاد می‌زد 
»شــماره 7 از چمن خارج، شــماره 12 به چمــن وارد!« تأکید 

او روی واژه چمن آنقدر در دل توپچی‌های تعویضی نشســته 
بود که طفلی علی مودت بازیکن تیم ماشین‌ســازی در لیگ 
تخت‌جمشــید یک‌بار رفت به او گفت که »برادر من، ما مگر 
بزغاله‌ایــم که بــه چمن وارد یــا از چمن خارج می‌شــویم؟« 
گوینده که خنده‌های نخودی علی را دید اعتماد به نفس‌اش 
را از دست نداد. پرسید پس به‌جای چمن چه بگوییم؟ علی 
گفت بگو »به زمین وارد و از زمین خارج می‌گردد« گوینده با 
تعجب گفــت زمین ولی چمن را نمی‌رســاندها. علی گفت: 
»می‌رســاند. از اینکــه مــن وقــت تعویــض، احســاس برغاله 

بودن بکنم  که بهتره!«

وزی که هاپوئل، سوسک شد!  ر
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رضــا طباطبایــی امــا صدایــی داشــت 
آمیختــه از هیجــان و  وقــار و اصالــت. 
بگذاریــد یاد او را در بــازی قرن -دیدار 
ایران- اسرائیل زنده کنیم. وقتی ایران 
قهرمان شد و او با آن صدای ویژه‌اش در پایان بازی خبر از 
بخشندگی ستاره‌های محروم‌شده داد؛ سال 1349 که بازی 
تــاج تهــران و هاپوئل اســرائیل در فینال جام باشــگاه‌های 

آسیا »نبرد قرن« نامگذاری شد. 
همــان فینال تاریخی دومین دوره جام باشــگاه‌های آســیا 
کــه در بهار ســال ۱۳۴۹ مقارن با ۱۹۷۰میــادی به میزبانی 
تهــران و حضور هفت کلوپ آســیایی برگزار شــد؛ تیم‌های 
تــاج ایران، هاپوئل اســرائیل، بنــگال غربی هنــد و هامنت 
مــن لبنــان از منطقه غرب و ســه تیــم پلیس کره‌شــمالی، 
مــدان اندونزی و ســانگور مالــزی )فینالیســت دوره قبل( 
از منطقه شــرق به تهران آمدند و تــاج طبق قرعه در گروه 
اول بــا ســانگور و هامنت مــن همگروه شــد. دومین دوره 
جــام باشــگاه‌های آســیا در حالــی در تهران برگزار می‌شــد 
کــه در دوره قبلــش پرســپولیس به‌عنــوان نماینــده ایــران 
در گروهــش حــذف شــده و فینالــش را مکابــی اســرائیل و 
ســانگور مالــزی برگــزار کــرده بودنــد. آن روزهــا آدم‌های 
خــوش‌ذوق بــرای جلب نظر تماشــاگران، اتول‌هــای »آریا 
و شــاهین« را کــه محبوب جوانــان بودند برای قرعه‌کشــی 
بــه صحنه آوردنــد و  فدراســیون فوتبال ایران بــا همکاری 
ســازمان تربیت‌بدنی در آســتانه مســابقات، فرم ویژه توتو 
)شــرط‌بندی مســابقات( را منتشــر کــرد و در شــعب بانک 
صــادرات و گیشــه‌های امجدیــه فروخــت. هــر فــرم 2ریال 
قیمــت داشــت و هر داوطلب پیش‌بینــی باید 20ریال حق 

شرکت در شــرط‌بندی را می‌پرداخت. تاج با اتکا به قدرت 
همیــن هواداران آتشــین‌مزاجش بــود که ابتــدا در مرحله 
گروهــی نماینــدگان لبنان و مالزی را بــا 3 گل درهم کوبید 
و راهــی مرحله نیمه‌نهایی شــد. لبنــان را 12 فروردین برد 
و آن یکی را در 16 فروردین با هت‌تریک غلامحســین‌خان 
گلــزن قهار جنــوب. رایکوف نگذاشــت آن ســال هیچ‌کس 
بــه ســیزده‌بدر بــرود و ســبزه‌ای بــه آب دهد. او بســیاری از 
بازیکنان باســابقه تاج را کنار گذاشــته بود که غول‌ترین‌اش 
اکبــر افتخــاری بــود. رایکــوف می‌گفت خون‌دماغ شــدنت 
نشــانه خوبــی نیســت و اکبــر داشــت لــج می‌کرد کــه نخیر 
خون‌دمــاغ  کــه  نیســت  مــا  حــال  مناســب  تــو  تمرینــات 
می‌شــویم. رایکــوف بازیکنــی می‌خواســت کــه 90 دقیقــه 
بــدود و کم نیاورد. او غیر از اکبر، قاضی‌شــعار، مصطفوی، 
شــرکا، منشــی‌زاده و کیانی‌راد را هم خط زده بود و دســت 
بــه دامان نفرات یدکی شــده بود؛ غلام وفاخــواه از عقاب، 
بــرادران معینــی )فریــدون از پیــکان و مســعود از بانــک 
ملــی( و نیز از تیم رقیبش پرســپولیس محمــود خوردبین 
را بــه عاریــت گرفته بــود. حالا باید تــاج در مرحلــه بعد با 
تیم مــدان اندونزی )نماینده اولین کشــور آســیایی حاضر 
در جام‌جهانــی( بــازی می‌کرد و با پیروزی بــر آن به فینال 
می‌رســید. در امجدیه 20هزار نفر آدم چشــم‌انتظار منتظر 
راهیابــی تیم‌شــان بــه فینال‌انــد کــه در میان‌شــان بچه‌ای 
خردسال هم نشســته که پرسپولیسی است اما آمده تاج را 
تشــویق کند )محمد مایلی‌کهن(. تیــم اندونزیایی یک گلر 
تیزچنــگ دارد به‌نام »یودو« کــه رفلکس‌هایش آدم را یاد 
عزیز اصلی می‌اندازد. تنها او اســت که با بسته نگه داشتن 
دروازه‌اش تیمش را به این مرحله رسانده است. نیمه اول 
در ســکوت و احتیاط می‌گــذرد و امجدیه‌نشــین‌ها خمیازه 
می‌کشــند امــا با شــروع نیمــه دوم رایکوف طبــق معمول 
دست به تغییر می‌زند. جواد قراب را جایگزین حاج‌قاسم 
می‌کنــد؛ مــردی که یک دقیقــه بعد از ورودش بــه میدان، 


